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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  93، شماره مسلسل 6931 تابستان، نهمسال 

 

 

 ها و نقش آن در معرفتپارادايم يا مبنا؛ امکان، گونه
 
 
 
 

 91/91/19تاريخ تأييد:   91/8/19تاريخ دريافت:  

 * یزدی زادهنیمحمد حس 

 
شناسي شناسي که پيوند تنگاتنگي با معرفتترين مسائل روشترين و مهماياز پايه

چه نقشي در معرفت و دستيابي  ،يمبان يها، به معنادارد اين مسئله است که پارادايم
 ةيبر پا نتوايبرتري دارد و م هاميپارادا اي يبر ديگر مبان ييبه واقعيت دارند؟ آيا مبنا

 ترجيح داد؟ هاميديگر پارادا بربرتري آن را  نيا
آموزة چهارچوب و نامعقول  يبر نادرست ديدر اين پژوهش، با تأک سان،نيبد

کاويم شان را واميهايذهني و مبنا و نيز ويژگي بودن آن، تمايز ميان چهارچوب

 نيو به پژوهش در ا ميکنيم يرا بررس يمبان يها به معناو امكان پذيرش پارادايم
 چه نقشي در معرفت و دستيابي ،يمبان يعناها، به مکه پارادايم ميپردازيمسئله م

 نيرت. مهمميکنيم ي)مبنا( را بررس پارادايم يهاگونه ان،يبه واقعيت دارند. در پا
ا متناسب ب يدگاهيد ژه،يو يياست که از هر مبنا نيا يورزشهياند نيدستاورد ا

ما  يهاهيژرف در نظر ينقش ،يشناختمعرفت يمبان ژهيوبه ،ي. مبانزديخيآن برم
 ت،يشناسي علوم است؟ در اين وضعپيامد اين تكثر، شكاکيت در روش ايدارند. آ

 افتني ينوشتار کاوش و تلاش برا نيا بخشانيکدام شيوة پژوهش را برگزينيم؟ پا
  مسئلة دشوار است. نيحل اراه

                                                 
 .یامام خمين یو پژوهش یاستاد مؤسسة آموزش *
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 ت،يواقع ،يشناختمعرفت يمعرفت، مبان ،يگروواقع م،يراداپا :کلیدی واژگان

  .يشناختروش يمبان

  مقدمه

هاي بسياري دربارة نقش آنها در معرفت و ها، پرسشدر مواجهه با پارادايم

دستيابي به واقعيت و تأثير آنها بر شناخت فراروي ما است. پيش از پژوهش دربارة 

از باب مقدمه در بارة  9آنها، در نوشتاري ديگر، حلي برايها و يافتن راهاين پرسش

شود و منشأ آن معنا يا اصطلاح چيست، اينكه از پارادايم چه معنايي اراده مي

پژوهش کرديم و ديديم که دستكم سه معناي اصلي براي آن متصور است: 

چهارچوب ذهني، مبنا و الگو. سپس، خاستگاه پارادايم به معناي چهارچوب ذهني 

کاويديم و بدين نتيجه رهنمون شديم که انسان مقهور هيچ چهارچوب ذهني را وا

و بازي زباني متناسب با آن  گونه سبک يا نحوة زندگيو معرفتي و مغلوب هيچ

هاي ذهني ممكن است تنها تواند از سلطة آن رهايي يابد. چهارچوبنيست؛ او مي

زندگي  بنابراين، چنين نيست که هر سبکساز بوده، نقش مقتضي داشته باشند. زمينه

بازي  که هريا مجموعة پارادايمي زباني ويژه و متناسب با خود را داشته باشد، چنان

با قواعدي ويژه ندارد؛ براي فهم هر ساحت زباني و بازي  زباني ساحتي جداگانه

هاي زباني و اشت؛ بازيزبانيِ آن لازم نيست در آن سبک زندگي حضور د

هاي زندگي همچون علم، دين و فلسفه، قواعد و معيارهايي مشترک دارند. نحوه

توان دربارة همة آنها با معيارهايي مشترک به داوري نشست. پس، رو، ميازاين

اي از زندگي و قواعد حاکم بر زبان آن را از بيرون ارزيابي کرد، توان نحوهمي

                                                 
 سازی برای انتشار است. ، که در حال آماده«شناختی و خاستگاهپارادایم؛ تحليل معنا»مقالة . 1
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هاي زباني را با معياري يگانه بررسي و ها و بازية ساحتتوان همکه ميچنان

 ارزيابي کرد. 

د توانهاي ذهني خود زنداني نيست؛ او ميترتيب، انسانْ درون چهارچوببدين

از حصار آنها بگريزد. زندگي و بازي مرتبط با آن، تاريخ، فرهنگ و ... حصارهايي 

املي ها و يا عواي زندگي يا فرهنگهبسا سبکنيستند که انسان را محدود کنند. چه

هايي را به انسان بدهد و موجب شود که انسان از منظري ويژه به فرضديگر پيش

. تواند از تأثيرشان رهايي يابدگاه مقهور آنها نيست و ميجهان بنگرد، اما انسان هيچ

رفته ده گنشها و اصول فرضي نظري و اثباتفرضنتايجي که از پيشبر اين،  افزون

اپذير نهايي بديهي، خطاناپذير و زوالمگر آنكه به پايه شوند فرضي خواهند بود،

  ارجاع يابند.

ترين ترين و مهماييكي از پايه اکنون، از پي رد و انكار آموزة چهارچوب،

ه است: ين مسئلشناسي دارد اشناسي که پيوند تنگاتنگي با معرفتمباحث روش

ها، به معناي مباني، چه نقشي در معرفت و دستيابي به واقعيت دارند؟ آيا پارادايم

ن را توان بر پاية اين برتري آها برتري دارد و ميمبنايي بر ديگر مباني يا پارادايم

زيت يک از آنها مها ترجيح داد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، کدامبر ديگر پارادايم

 هاي بيشتري است؟ برتر و داراي کاستيها ناقصيک از ديگر پارادايمدامدارد و ک

فرض مزيت پارادايمي بر پارادايم ديگر، ملاک مزيت داشتن و ترجيح آن بر ديگري 

توان از درون مبنا يا پارادايمي فراتر رفت و خارج از آن آزادانه چيست؟ آيا مي

ها آيد معتبر است؟ آيا پارادايممي انديشيد؟ آيا معرفتي که از اين راه به دست

 هاي آنها چيست؟اند يا چندگونه؟ و در صورت تكثر، گونهگونهيک

سان، در اين پژوهش، از پي رد و انكار آموزة چهارچوب، تمايز ميان بدين
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کاويم و امكان پذيرش شان را واميهايذهني و مبنا و نيز ويژگي چهارچوب

به  ها،و اين مسئله را که پارادايمکنيم را بررسي ميني، ها، به معناي مباپارادايم

 کنيم ومعناي مباني، چه نقشي در معرفت و دستيابي به واقعيت دارند پزوهش مي

  .ميکنيم ي)مبنا( را بررس پارادايم يهاگونه ان،يدر پا

 های پژوهش. امکان مباني يا پارادايم1

پارادايم به معناي چهارچوب ذهني ديدگاهي محال و ناپذيرفتني است اما گرچه 

ني است نه تنها پذيرفتها و مباني ها بر پايهپارادايم به معناي مبنا يا ابتناي نظريه

اکه زآنجتوان آن را انكار کرد يا ناديده انگاشت، زيرا ابلكه رويدادي است که نمي

ها ممكن ي و عليّ وجود دارد، برخي از گزارهها روابط منطقاي گزارهميان پاره

ه. اين هاي مبنا و پايهرها مبنا باشند و آنها روبناي آن گزااست نسبت به ديگر گزاره

هاي پايه هاي روبنا بر گزارهسويه است و نه دوسويه. گزارهاي يکرابطه رابطه

 اند و نه بالعكس . مبتني

ر اي به هتوان گرفت و با هر گزارهاي نميجهاي هر نتيافزون بر آن، از هر گزاره

اي دارد. اي صرفاً پيامد و نتيجة ويژهتوان دست يافت، بلكه هر گزارهاي نمينتيجه

 گرايي پذيرفته شود و مبنا نهاده شود، برشناسي تجربهاگر اصول و مباني معرفت

شناختي، تآن نتايجي مبتني است که بر ديگر مباني و اصول نيست. مباني معرف

شناختي حكمت اسلامي پيامدهايي دارد که فيزيكاليسم، شناختي و وجودانسان

اي غير از اسطورة چهارچوب است. براساس آمپريسم و ... ندارند. چنين پديده

. تواند از آنها بگريزدهاست و نميساختهبند و در حصار پيشچهارچوب، ذهن تخته

و  يا ساختاري نيست ساختهدر حصار هيچ پيش بند واما به لحاظ مبنا، ذهن تخته

تنها در بند ساختار قضيه است و نه ساختار ذهن. ميان اين دو تفاوتي بس فاحش 
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 بند بودن ساختار قضيه. ديدگاه دومبند بودن ساختار ذهن و تختهوجود دارد: تخته

توان انگاري. حسب ديدگاه دوم ميگروي است و ديدگاه نخست نسبيتواقع

ها را ارزيابي کرد اما از لحاظ نگرش نخست چنين راقضيه رفت و ديگر گزينهف

 امري ممكن نيست.

ها، انشها در دترديد، نظريهتوان گفت: بيسان، برپاية چنين کاربردي ميبدين

ويژه در علوم انساني، و راهكارهاي آنها بر اصولي ويژه بنيان يافته است که به

مبنايي  شناختي است. هرشناختي و انسانشناختي، هستيرفتترين آنها مبانيِ معمهم

ن در شناسي پذيرفته شود، نتايج آشناسي و يا انسانشناسي يا هستيکه در معرفت

نمايد. براي نمونه، رويكرد پوزيتيويسم هاي علوم انساني رخ ميها و نظريهحلراه

ويكردهاي جنسيتي ايدئاليسم، و ر شناسي نتايجي غير از ديدگاهبه معرفت

هاي بديل دارد. آثار و پيامدهاي اين رويكردها در حوزة پيامدهايي مغاير با ديدگاه

شناسي، سياست، مديريت، علوم تربيتي و ديگر علوم شناسي، رواناقتصاد، جامعه

ها و حلانساني ملموس است. با سيري در علوم انساني و تأمل در راهكارها، راه

توان اين ارتباط را دريافت. بنابراين، اثبات اين ملازمه آساني ميبه هاي مطرحنظريه

ها و چندان دشوار نيست، بلكه با نگاهي از بيرون به علوم انساني و مرور فرضيه

شود. در انديشة اسلامي، اصول و مبانيِ گفته اثبات ميهاي آنها، ادعاي پيشنظريه

با ديگر رويكردهاي معرفتي دارد. با  گرفته و روبناهاي آنها تمايزهاي ژرفيشكل

ـ در  شناختي و ...شناختي، انسانشناختي، هستيچينش اين اصول ـ اعم از معرفت

يابد که هم منطقي و هم عقلاني است. علوم اي تحقق ميکنار يكديگر، نظام ويژه

 ها و متناسب با آنهاست. انساني از جمله روبناهاي برخاسته از آن پايه

ها، مباني و اصولي ويژه نه تنها محذوري ها بر پايهتيب، ابتناي نظريهتربدين
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گروي است. منظور از واژة اصول يا مباني قواعد عقلي ندارد بلكه خود نماد واقع

اند. درواقع، در اينجا، همان معناي لغوي يا عقلايي عامي است که اساس و شالوده

ي و شناختشناختي، هستيمعرفتصول آنها اراده شده است. بنابراين، مباني يا ا

ويژه در علوم هاي گوناگون بهها در دانشحلها و راهزيربناي نظريه شناختيانسان

 ترديد و حتي انكارناپذير است.اند. چنين مفهومي پذيرفتني، بيانساني

ها بر که پارادايم به معناي ابتناي نظريهرسيم از آنچه گذشت بدين نتيجه مي

پارادايم به  . براساس کاربردو مباني نگرشي پذيرفتني بلكه انكارناپذير استها پايه

 اند.ها مبانيِ هر ساحت يا حوزة علمي، پارادايمهاها بر پايهابتناي نظريهمعناي 

طلقاً هاي فلسفي و مهاي علمي، اعم از انساني، اجتماعي و طبيعي، بلكه نظريهنظريه

اي هتوان با تجربيابند. ميبه معناي مباني سامان مي هاهر دانشي بر پاية پارادايم

 ذهني که شهودي است اين ادعا را آزمود و ارزيابي کرد. 

شود. اين سان، با اين مباني است که نظامي بينشي براي انديشمند ايجاد ميبدين

 توان آن را نظام فكري در برابر عملي ناميد، مبتني بر مباني گوناگون ونظام، که مي

توان چهار يا پنج دسته مبنا کاويد و برشمرد: متنوعي است. دستكم مي

شناختي و روشي. بلكه شناختي، روششناختي، ارزششناختي، هستيمعرفت

 شناختي را بر اين مجموعه افزود. با افزودن پارادايمتوان مباني انسانمي

اي ونه، ديدگاه ويژهشود. براي نمتر ميشناختي، قلمرو اين مجموعه گستردهانسان

گزيند و پاسخ بنياديش به اين مسئله که آيا شناسي برميکه پژوهشگر در انسان

شود يا اينكه فراتر از آن است، انسان تنها به بعُد مادي و رفتار جسماني محدود مي

يژه نقشي و گيردميکارهايي که وي در فرايند آن بهدر  تحقيق پژوهشگر و روش

 دارد. 
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ها، در انديشة آدمي، نظامي فكري و بينشي به هر روي، با اين مباني يا پارادايم

فرضِ هرگونه تحقيق و پژوهشي است. هيچ پژوهشي را گيرد که پيششكل مي

هايي سامان داد. ازآنجاکه مباني گوناگون فرضتوان بدون چنين مباني يا پيشنمي

شأ كثر و بسيار متفاوت خواهند بود. منها نيز متاند، نتايج پژوهشو بسيار متفاوت

همچون  هاييهاي گوناگون و متغاير عمدتاً چنين علتي است. مكتبپيدايش مكتب

گرايي به ومگرايي و قليبراليسم، فمينيسم، نژادپرستي، ملي اومانيسم، مارکسيسم،

ارض اند. نگاه هر يک از آنها متفاوت و گاه متعها به وجود آمدهسبب آن پارادايم

، شناختيشناختي، هستيها مباني معرفتها و تعارضاست و منشأ اين تفاوت

اند و با نگاه برگرفته از آن مباني، درصدد شناختي و ...  است که برگزيدهارزش

پاسخگويي به مسائل فردي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، حقوقي، خانوادگي  و ... 

 اند. برآمده

تحقيقي، لازم است پژوهشگر موضع خود را در  سان، پيش از آغاز هربدين

برابر آن مباني روشن سازد و ببيند که خواسته يا ناخواسته چه مبنايي را در 

و شناسي، دل در گرگفته برگزيده است. کسي که در حوزة معرفتهاي پيشحوزه

داند، هاي آنها را معتبر ميپوزيتويسم منطقي دارد و تنها حواس ظاهري و داده

انجامد و انگاري )فيزيكاليسم( ميگرايي يا مادهشناسي وي به طبيعتدگاه هستيدي

عاد شناسي، ابهستي را برابر با ماده خواهد دانست. سپس، همين شخص، در انسان

شناسي، تنها تجربة حسي غيرمادي انسان را نفي خواهد کرد و از پي آن در روش

ه از هايي را کر دانسته، ديگر معرفتهاي مبتني بر حواس ظاهري  را معتبو شيوه

 شمرد، و هكذا.هاي  ديگر به دست آيند نامعتبر خواهد منابع و روش



 

 

 

 
 

 
 

 ها و نقش آن در معرفتپارادايم يا مبنا؛ امکان، گونه

 

 

 

 

 

 

 

 

976 

 توان دست يافت و آن اينكه نه تنهابا توجه به نمونة بالا، به نكتة ديگري مي

و  هاي علمي نقش دارندگفته در پيدايش نظريههاي پيشمجموعة مباني يا پارادايم

اي متناسب با خود خواهد داشت، بلكه ميان هر دسته اي از مباني نظريهمجموعههر 

ها نيز ارتباطي تنگاتنگ و پيوندي انكارناپذير وجود دارد. از يک از مباني يا پارادايم

اختي يا شنخيزد بلكه تنها نگرشي هستي، هر ديدگاهي برنميشناسي ويژهمعرفت

ن قرائت برگزيدة خاص متناسب و مسانخ باشد. خيزد که با آشناختي برميانسان

پس از پيدايش چنين مجموعة بينشي که اجزاء آنها بايد با يكديگر مرتبط باشند، 

شود که شيوه يا روش پژوهش و پيامدهايش متأثر از آن است. نظامي ايجاد مي

پردازد، هنگام مواجهه براي مثال، فقيهي که در قلمرو احكام عملي به پژوهش مي

 دلالت دارد، اگر با روايتي که مفاد آن بر ارتكاب مكروه از سوي امامان معصوم

دهد، آن را به کنار مكروه انجام نمي اش اين باشد که امام معصوممبناي اعتقادي

نهد و حتي اگر سند آن معتبر باشد، به دليل اين مشكل محتوايي از آن اعراض مي

روبرو شود که بر سهو نبي يا سهو امام دلالت  کند. يا اگر پژوهشگري با روايتيمي

و امامان  اش اين باشد که پيامبر اکرم دارد، در صورتي که مبناي اعتقادي

شوند، چنين رواياتي را، همچون رواياتي که به اين حالت دچار نمي معصوم

 نهد ومفاد آنها مخالف کتاب الله است، حتي اگر سندشان معتبر باشد، به کناري مي

کند يا سان، آنگاه که فقيه در حوزة فقه کاوش ميگرداند. بديناز آنها روي مي

کاود، و ... مي و امامان معصوم تاريخدان در ساحت تاريخ، سيرة پيامبر اکرم

يرفته پذهايي که آنها را از پيش پژوهش خويش را بر پاية چنين مباني يا پارادايم

 بر سهو نبي حتي اگر احكامي چند دربرداشتهبرد. روايات دالّ است به پيش مي
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اعراض  داند و از آنهاباشند و مفادشان نصّ و سندشان معتبر باشد، آنها را نامعتبر مي

 کند.مي

ت؛ ها يا مباني متكثر اسهاي گوناگون پيامد پارادايمحاصل آنكه پيدايش مكتب

فاوت ارض است؛ اين تها با يكديگر متفاوت و چه بسيار اوقات متعنگاه اين مكتب

 ها و عناصربيني از مؤلفههاي متفاوتي حكايت دارد؛ هر جهانبينيها از جهاننگاه

مند هاي اعتقادي، انديشاعتقادي گوناگوني سامان يافته است؛ با پذيرش آن مؤلفه

 دهد تا براساس آنها نظريه يا مدلي را طراحي کند.آنها را به حوزة تحقيق انتقال مي

هاي طبيعي و اجتماعي، بلكه انساني، هاي علمي و دانشسان، معرفتبدين

يا  توانند از مبانيکنند. آنها نميها واقعيت را تبيين ميبراساس مبناها و پارادايم

توان پارادايمي را نقض يا رد کرد، ها فراتر روند. با معرفتي علمي نميپارادايم

ا ، چراکه معرفت علمي مبتني بر مبنا يکه تأييد و اثبات آن نيز ممكن نيستچنان

رو، معرفت علمي با پارادايم در يک مرتبه قرار ندارد و به پارادايم است و، ازاين

 کشد يا اثبات کند. مرتبة هر معرفت علمي تواند پارادايم را به چالشلحاظ رتبه نمي

ند و آيميهاي ديگر به دست هاي علمي که از پارادايمبرابر است با ديگر معرفت

اند. براي مثال، اعتقاد به خدا و توحيد يا يگانه دانستن او اصلي اعتقادي بر آنها مبتني

اي را سامان دهد و از جمله مباني آن تواند مجموعة فكري بينشي ويژهاست که مي

چراکه مراتب  9توان از علم استفاده کرد،مجموعه باشد. براي اثبات اين اصل نمي

                                                 
وفان توان با علوم تجربی اثبات کرد، چرا فيلسشناختی و فلسفی را نمیهای معرفت. اگر مبانی یا پارادایم1

اند؟ افزون بر آن، چرا در کردهبرداری ای از دعاوی خود بهرهاز دستاوردهای علوم تجربی در اثبات پاره

هایی از راه حرکت، حدوث الهيات بالمعنی الاخص یا خداشناسی برای اثبات وجود خدا و صفات او، استدلال

های اند؟ با اندکی تأمل موضع این نوشتار در برابر پرسشهای حسی و تجربی اقامه کردهو  نظم و دیگر یافته

 شود.مزبور روشن می
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توان هاي علمي نيست. با اين اصل ميت و اين مبنا در مرتبة معرفتآنها متفاوت اس

هاي مبتني بر مباني پوزيتويستي، هايي دست يافت که با معرفتبه معرفت

-93: 3131)ر.ک. ایمان، آمپريستي، فيزيكاليستي و مانند آنها تمايزي فاحش دارند. 

13) 

توان ، نه چهارچوب. اينكه نميکنم که مراد از پارادايم در اينجا مبناستتأکيد مي

با بناها در مباني ترديد کرد يا آنها را نقض و ويران ساخت، چنين حكمي با احكام 

شود که در اينجا مبنا را به معناي چهارچوب يكسان است. اين اشتراک سبب نمي

توان با نقدهاي بنايي ارزيابي کرد ولي چهارچوب بينگاريم. البته، هر بنايي را مي

ريزند که بتوان مبنا يا مباني آنها را رد، ابطال و نقض ها آنگاه از بنيان فروميبنا

 نمود.

هاي علوم طبيعي، انساني يا اجتماعي ـ که نقشي اساسي فرضبه هر روي، پيش

هاي اند. از آن پارادايمها يا مباني علوم بشريبخشي به علم دارند، پارادايمدر هويت

تي و شناخشناختي، روششناختي، انسانختي، ارزششناشناختي، هستيمعرفت

 هايآيد که از راه آن و بر پاية آن به مسائلي که دانشاي فراهم ميروشي، مجموعه

. براي توان پاسخ گفتگشايند ميانساني يا طبيعي يا اجتماعي در برابر انسان مي

ي است که بر ي بينشاگرايي مبتني بر مجموعهنمونه، پارادايم پوزيتويستي يا اثبات

شناسي و منابع معرفتي آن، تنها از راه تجربة حسي و حواس ظاهري پاية معرفت

توان به معرفت معتبر دست يافت. طبق اين ديدگاه يا مبنا، معرفت علمي از مي

آيد و لا غير. در برابر اين نگرش، ديدگاه هاي علمي تجربي به دست ميطريق روش

ي مانند ديلتاي اين است که حوزة علوم اجتماعي و حاميان هرمنوتيک و کسان

توان با يک روش در آن به پژوهش انساني از علوم طبيعي متمايز است و نمي

پرداخت. از نگاه پارادايم تفسيري، واقعيت اجتماعي براساس درک ذهني انسان 
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پذير كانمبيني ااي ابژه باشد. از منظر حاميان آن، پيششود نه اينكه پديدهساخته مي

پذير است. بيني ممكن و مهارْ تحققها، پيشنيست، در حالي که از نگاه پوزيتويست
  (311-313: 3131باربور،  ؛331-331: 3133بليكي،  .نمونه، ر.ک )برای

که  رسيمهاي پارادايم يا مبنا بدين نتيجه مينگري در ويژگيبا تأمل و ژرف

هاي بشري ـ اعم از انساني، اجتماعي و فرض هر تحقيقي در دانشپارادايم پيش

تجربي ـ است، بلكه پارادايم مسير تحقيق و دستيابي به نتايجي ويژه براساس همان 

هاي مبناست که چگونگي رابطة ميان نظريهسازد. پارادايم يا پارادايم را فراهم مي

هايي سازد. پارادايمهاي بشري را مشخص ميهاي تحقيق در دانشعلمي و روش

شناختي و روشي به رابطة نظرية علمي شناختي، روششناختي، هستيچون معرفت

سازند. روش، در بخشند و هويت علم را مشخص ميو روش تحقيق جهت مي

آوري اطلاعات است و در آن بدين مسئله هاي ويژة جمعتواقع، فنون يا مهار

توان به اطلاعات معتبر دست يافت و آنها را چگونه مي»شود که پرداخته مي

اش ترين مسئلهشناسي پژوهش منطق تحقيق است و اصليروش« گردآوري کرد؟

هاي پرشمار بشري است. در هاي معتبر در هريک از دانشبررسي و ارزيابي روش

توان چگونه مي»شود که هايي از اين دست  پرداخته ميشناسي به پرسشمعرفت

توان به معرفت معتبر دست يافت؟ و براي دستيابي به معرفت معتبر به چه منابعي مي

چه چيزي وجود دارد؟ »شود که شناسي مشخص ميدر حوزة هستي«. استناد کرد؟

پذيرند، فروکاسته س ظاهري درکآيا هستي تنها به اجسام مادي، که از راه حوا

 مان،ی؛ ا113ـ333: 3133بليكي، ر.ک. )« توان از آنها فراتر رفت؟شود يا اينكه ميمي

3131 :11-11) 
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اي ههاي بسياري وجود دارند که پاسخ آنها به پرسشمكتب که گذشت،چنان

ت و در ساح (113ـ333: 3133بليكي، ر.ک. )فوق گوناگون بلكه متعارض است. 

 هاي متفاوت و متعارض بسياري وجود دارد.شناختي نيز، مكتب ها و نگرشارزش

 های پارادايم يا مبنا. مؤلفه2

اي هماهنگ و متناسب که گذشت، از چند پارادايم يا مبناي مرتبط، مجموعهچنان

اي از دهد. هر مجموعهآيد که تحقيق را سامان و پژوهش را جهت ميفراهم مي

اند از: گيرد، که آنها عبارتبر پاية استقرا دستكم شش دسته مباني را دربرميها پارادايم

ناختي و ششناختي، روشانسان شناختي،شناختي، ارزششناختي، هستيمباني معرفت

 روشي.

اي از دهندة هر مجموعههاي تشكيلها يا ساحتنگري در حوزهبا تأمل و ژرف

ت. ها دست يافيادين و محورهاي اصلي پارادايمهاي بنتوان به پرسشها ميپارادايم

ها و عناصري اساسي دارد؛ اين هاي گوناگونش مؤلفهاي با ساحتهر مجموعه

ها و از راه اند. با اين مؤلفهدهنده و محورهاي بنيادين هر مجموعهها شكلمؤلفه

پاسخ  چند ها يا مباني، لازم است پيش از ورود به هر دانشي به مسائلياين پارادايم

گونه مسائل را درون ها برخاسته است. اينگفت، پاسخي که از حوزة پارادايم

نبايد پژوهيد، بلكه پيش از ورود به هر دانشي  ها ـ اعم از انساني و طبيعي ـدانش

ها فراهم آمده باشد. هر هاي معرفتي حاصل از پاسخ به اين پرسشبايد سرمايه

اي از مسائل علم است، خواسته ناخواسته، مسئلهپژوهشگري که در پي پژوهش در 

به مسائل  ايبا اين مسائل روبروست و بايد پاسخ آنها راتهيه کند و با چنين سرمايه

دروني يک علم بپردازد. آن مسائل مقدماتي حسب استقرا از اين قرارند: چيستي 

مي، لواقعيت؛، چگونگي معرفت به آن، حقيقت انسان، چيستي علم و تحقيقات ع
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 تبيين و نسبت علم با ارزش.
 . چیستي واقعیت2-1

خ به اين ها در پاسشناختي است. ازآنجاکه مكتبچيستي واقعيت مبحثي هستي

ها از اين جهت متكثر خواهند شد. براي مثال، پرسش گوناگون و بسيارند، پارادايم

ها، ازآنجاکه هستي را تنها به موجودات حسي ها و پوزيتويستآمپريست

ان تودانند با آنچه از راه حواس ظاهري ميکاهند، واقعيت را صرفاً برابر ميفرومي

 ادراک کرد.
 . چگونگي معرفت به واقعیت2-2

الجمله وجود دارد، اين پرسش فراروي پس از پذيرش اين اصل که واقعيتي في

درستي توان به واقعيت دست يافت و آن را بهچگونه مي»شود: ما طرح مي

 شوند.شناسي شمرده ميترين مسائل معرفتمهمگونه مباحث اين« ؟شناخت

اي گوناگون و شناختيهاي معرفتها در پاسخ به چنين پرسشازآنجاکه مكتب

 ها از اين جهت متكثر خواهند شد.بسيارند، پارادايم
 . چیستي انسان2-3

تي چيسترين مسائل که پيش از ورود به علوم بايد پاسخ يابد، از جمله مهم

ا از اين هرو، پارادايمها بدين پرسش گوناگون است. ازاينانسان است. پاسخ مكتب

 منظر نيز بسيار خواهند بود.
 . چیستي علم و هدف تحقیقات علمي2-4

هويت علمي و حقيقت آن بر پارادايم مبتني است، پارادايمي که آن را جهت 

طرح است: آيا علم هويتي کند. دربارة علم، اين پرسش مدهد و راهبري ميمي

واحد دارد يا اينكه چنين نيست؟ آيا علم دانش عامه است يا از آن متمايز است؟ 

ه  شود يا اينكآيا در علوم طبيعي و انساني يا اجتماعي با يک شيوه پژوهش مي

 گونهشان متغاير است، شيوة پژوهش در آنها يكي نيست؟ اينازآنجاکه هويت
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ت و بايد پيش از ورود به علم و پژوهش دربارة اين ها پارادايمي اسپرسش

حلي دست يافت تا بتوان در مورد هدف از تحقيقات علمي اظهار ها به راهپرسش

 نظر کرد.
 . تبیین2-5

يابي برابر تر تبيين با علتحقيقت تبيين، امروزه، اختلاف نظر است. پيشدربارة 

تخوش تغيير و تحول شده است. شد، اما اکنون معناي اين اصطلاح دسداشته مي

مبتني است بر روشن ساختن چيستي علم و « تبيين»روشن ساختن مفهوم واژة 

کنيم. چيستي علم در عرصة اينكه دربارة چه علمي و چگونه علمي بحث مي

رو، مفهوم تبيين نيز پيش از پرداختن به علم شود. ازاينپارادايم علم شرح داده مي

شود. تبيين هماهنگ با تعريف علم سامان يافته، معنا ن ميدر ساحت پارادايم روش

 شود.ميکارگرفتهيابد و در علم بهمي
 . نسبت علم با ارزش2-6

آيا علم به لحاظ ارزش خنثي است يا اينكه بار ارزشي دارد؟ بحث دربارة ارزش 

هاي علم مربوط است. مجموعة علم و منشأ هر پاسخي بدين پرسش به پارادايم

سازد که علم بار ارزشي دارد يا اينكه خنثي هاي علم است که مشخص ميدايمپارا

ابزاري  علمْ خصلتي ها و بر پاية مباني آنان،است. براي نمونه، از نگاه پوزيتويست

رو، فاقد ارزش است. در برابر آن، تفسيرگرايي است که از نگاه حاميان دارد و، ازاين

 9کند و ارزشي انساني دارد.ا منتقل ميآن، علم معناي ذهنيِ کنشگران ر

                                                 
 مان،یاهای بالا جز ویژگی دوم از این اثر برگرفته شده است و البته با تبيينی متفاوت: همة ویژگی .1

 . 111ـ77: 1131

شناسی تحقيق و فلسفة آنها خود پژوهشی جداگانه است و روش تحقيق، روش گفتنی است بحث دربارة

 .کنيمای نياز دارد. در این نوشتار به همين اندازه اکتفا میفرصت گسترده
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 . نقش پارادايم يا مبنا در معرفت3

از آنچه گذشت، بدين نتيجه رسيديم که، از سويي، پارادايم به معناي چهارچوب 

ر، باشد و، از سويي ديگذهني مستلزم محذور نسبيت است و غيرقابل پذيرش مي

به معناي مبنا نه تنها محذوري ندارد بلكه ديدگاهي پذيرفتني است. اما  پارادايم

 ها به معناي مباني چه نقشي در معرفتدايمپارا»اکنون با اين مسئلة بنيادي مواجهيم: 

شود که ترتيب، اين مبحث پس از آن طرح ميبدين« و دستيابي به واقعيت دارند؟

ها را، که به معناي مباني است، بپذيريم و آنها را مانند اصطلاحِ گونه پارادايماين

 گفته مردود ندانيم. پيش

هاي تأمل در مجموعه معرفتتوان گفت: با اندکي کاوش و اختصار، ميبه

م شويم که پارادايخويش و با تجربة شهودي و درون ذهني بدين نتيجه رهنمون مي

ر نه تنها ديدگاهي پذيرفتني است بلكه حقيقتي گريزناپذي« مبناي انديشه»به معناي 

نشي و اي بر مبنا يا مباني بياي مبتني است و هر انديشهاست. هر رفتاري بر انديشه

معناي  ها بهسان، اصطلاحِ قابل پذيرش و انكارناپذير پارادايماي. بديني ويژهارزش

اي از مباني بينشي حاکم بر يک نظريه است. بر پاية آن مجموعه از مباني، مجموعه

شوند. سنجش و ها در هر دانشي تحليل، کشف و ارزيابي ميها و گزارهنظريه

 آن مجموعه مباني است.داوري، همچون تبيين و تحليل، مبتني بر 

شده به توضيح نياز دارد. با نگاهي هرچند گذرا به مباني يا راه حل ارائه

شان در معرفت بشري، بحث را پي هاي آنها و نقشهاي بينشي و گونهزيرساخت

 گيريم.مي

 های بینشي. مبناها يا زيرساخت4

 ينشي است.ها(ي پژوهشْ برخاسته از مباني فكري و براهبردها )استراتژي
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ينشي گيرند. ازآنجاکه مباني برو، آنها درون مباني بينشي سامان يافته، شكل ميازاين

اند، راهبردهاي پژوهشيِ مبتني بر آنها نيز متفاوت خواهند بود. مباني بينشي متفاوت

و  شناختياند و گروه ديگري از آنها هستيشناختياي معرفتاند: دستهگوناگون

توان دريافت که آن مجموعه مباني که زيربناي و استقرائيِ فراگير ميبا کاوش هكذا. 

 ند:اشان بدين شرحترينترين و بنيادياند يا دستكم مهمهايها يا گزارهنظريه

 شناختي. مباني معرفت9

 شناختي. مباني هستي1

 شناختي. مباني ارزش1

 شناختي. مباني انسان1

 شناختي . مباني روش1

 روشي. مباني 6

رن ويژه در نيمة دوم قدر بستر عصر مدرن، از آغاز پيدايش رنسانس تا کنون، به

يار اند که شمار آنها بسهاي گوناگون و متعارضي طرح شدهشناسيبيستم، معرفت

 گرا، و هر يک نيزشناسي تجربهگرا و معرفتشناسي عقلاست، از جمله معرفت

 ها نيز در اينشناسينوع است. شمار هستيهاي آن متاقسام پرشماري دارد و گونه

باني ارزشي ويژه مويژه در قرن بيستم، متنوع و بسيار است. ديگر مباني، بهبرهه، به

 دارند و شمارشان بسيار است.  شناختي، نيز وضعيتي مشابهيا ارزش

شناختي، تعريف دانش اکنون، پس از نگاهي گذرا به تعريف مباني معرفت

ر شده در عصهاي عرضهشناسينگاهي گذرا به شماي کلي معرفتشناسي، معرفت

عرفت م افكنيم. از پيامدهاي اساسي اين کاوش آشكار شدن نقش مباني درکنوني مي

 است.   و دستيابي به واقعيت
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 شناختي. مباني معرفت5

ها و ها، نظريهساز در دانشها که نقشي بنيادين و سرنوشتترين پايهزيربنايي

ناختي شاند. ديدگاه معرفتشناختيها يا مباني معرفتي علوم دارند پارادايمقضايا

هاي علوم ـ اعم از ها و گزارهپژوهشگر در تصديق علمي و پذيرش قلبي نظريه

انساني و غيرانساني )علوم طبيعي( ـ تأثيري ژرف و شگرف دارند. پيامد آمپريسم 

ارگرايي افراطي در علوم طبيعي، شناسيْ رفتگرايي افراطي در معرفتيا تجربه

روشن است  فيزيكاليسم و انكار عناصر اثرگذار غيرجسماني است، و هكذا.

 ها وشناسي اسلامي، که ديدگاه برگزيده است، پيامدي ويژه در ساحتمعرفت

 شناختي پژوهشحوزة روشهاي گوناگون از جمله در ساحت پژوهش و حوزه

بتني هايِ منوشتار، جداانگاري ميان مباني و نظريهبدين ترتيب، از نگاه اين  دارد.

 بر آنها يا برخاسته از آنها رويكردي خطاست.

ش شناختي پژوهش، نگراز سويي ديگر، در برابر ديدگاه برگزيده در حوزة روش

 هاي آن از اين قرارند:اي قرار دارد که بنيانانگارانهشكاکانه يا نسبيت

شود تماعي، همواره از زاوية خاصي نگريسته مياعم از طبيعي و اج . جهان،9

 شود؛اي ديده ميو به شكل ويژه

 اند؛هاي انسان، آگاهانه يا ناآگاهانه، تابع پارادايمها و دريافت. همة مشاهده1

هاي ذهني موجود و مبتني بر پارادايم به . اطلاعات همواره بر پاية چهارچوب1

 شوند؛يمعناي قالب و ساختة ذهني گردآوري م

بار است. هر کس بر پاية اي خنثي نيست، بلكه نظريه. هيچ مشاهده1

اي که در ذهن وي جا اويند و با نظريهاي که جزء ساختار ذهن هاي ويژهبرداشت

 کند؛گرفته، جهان طبيعي يا اجتماعي را مشاهده مي

ها يا آوري اطلاعاتِ مبتني بر پارادايمها و جمع. نه تنها مشاهده1
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اند بلكه معيار يا معيارهاي ارزيابي معرفت نيز پيامد و تابع هاي ذهنيچهارچوب

 آنهايند؛

ها را هايي فراپارادايم که بر پاية آنها بتوان برخي از پارادايم. معيارها و ملاک6

ها و از آنها برگزيد وجود ندارد، زيرا آن معيارها خود پيامد و نتيجة پارادايم

ند بتوان از آن چهارچوب ذهني فراتر رفت؛ ذهن انسان تختهميناپذيرند؛ نجدايي

 (19: 3133)ر.ک. محمدپور، هاي ذهني است. آن چهارچوب

هايِ مبتني بر آنها يا برخاسته از گونه که جداانگاري ميان مباني و نظريههمان

طا بلكه گفته نيز خانگارانة پيشآنها رويكردي خطاست، نگرش شكاکانه يا نسبيت

امه کرد. توان اقاي بسيار بر بطلان اين نگرش مياشتباهي بسيار فاحش است. ادله

هاي ناسيِ تحقيق دانشي است که اعتبار روششتوان گفت: روشافزون بر آنها، مي

کند و وظيفة آن اين است که مسير درست و معتبر پژوهش پژوهشي را ارزيابي مي

گاه چرسيم که هيهاي آن بدين نتيجه ميگفته و آموزهرا هموار سازد. با نگرش پيش

نان آتوانند براي رسيدن به حقايق به پژوهشي صحيح دست زنند، بلكه آدميان نمي

لولند و در باتلاق جهل همواره همچون کرم ابريشم در درون تارهاي ذهني خود مي

ور و در برهوت ظلمت سرگردانند. نتيجة هرگونه دست و پازدني بيشتر غوطه

فرورفتن در باتلاق توهمات و پندارهاي پوچ ذهني است. بنابر اين نگرش، به جاي 

جهل و به جاي دست و پنجه نرم کردن هاي بيهوده در ميان اقيانوس وپازدندست

ز ها تسليم شوند و اترين راه اين است که انسانبا امواج مهيب، بهترين و عاقلانه

اند و هيچ بستِ معرفتي زندانيجستجو براي يافتن حقيقت سرباز زنند، زيرا در بن

به  پايان باشد و او نتواندراهي به حقيقت ندارند. اگر بناست سردرگمي انسان بي

خويش، مبدأ و جهان بيرون از خود معرفت يابد، و در برهوت بلاتكليفي سرگردان 
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 شناسي پژوهش و سپس پژوهش اشتغال ورزد؟باشد، چرا به روش

 هاييشناسان در قلمرو تحقيق هست، چالشهاي بسياري فراروي روشچالش

لبته، قيقت رسيد، اها را حل کرد و به حتوان چالشانگارانه. اما ميشكاکانه و نسبيت

اي ناپذير. معرفت، برخلاف زبان، پديدهبا کاوشي ژرف و دشوار و تلاشي خستگي

ي از هايتواند در قلمرو فلسفه، منطق، و حتي در بخشاجتماعي نيست. انسان مي

ان هاي انسهاي حسي و تجربي به معرفت دست يابد. گرچه معرفتقلمرو پديده

د، تواند گسترش يابوتنها تا گسترة خاصي مي هايش محدود استحسب توانايي

که الجمله، واقعياتي را آنچنانيابد و فيدر همان محدوده به حقيقت دست مي

نج شناسي که در پتواند بشناسد. طرح پژوهشي کاوشي ژرف در معرفتهستند مي

 کند.سندي است که اين ديدگاه را تبيين و تثبيت مي 9دفتر به تصوير کشيده شد،
 شناختي. تعريف مباني معرفت5-1

شناختي از دو واژه ترکيب شده است. براي تعريف آن لازم است هر مباني معرفت

 دو واژه را جداگانه تعريف کنيم.

اي که لازم است معناي آن از جمله واژگان کليدي«: مباني»ۀ تعريف واژ. 5-1-1

را در اين نوشتار روشن سازيم واژة مباني يا اصول است. منظور از اين واژگانْ 

 هايند. درها و نظريهقواعد عقلي يا عقلاني عامي است که اساس و شالودة انديشه

البته، آن واقع، در اين نوشتار، همان معناي لغوي آن واژگان اراده شده است و 

                                                 
. تعریف معرفت 1شناسی مطرح در این مجموعه از این قرارند: ترین مسائل معرفتترین و بنيادیمهم .1

. علم 6. علم حصولی؛ مفاهيم و تصورات 5. علم حضوری 4های معرفت . منابع یا راه1. امكان معرفت 1

ار صدق قضایای پيشين . معي1-8. معيار صدق: 8. حقيقت یا تعریف صدق 7حصولی؛ تصدیقات و اقسام آنها 

. صعود و 11. معرفت ما به دیگر اذهان 11. معرفت ما به جهان خارج 3. معيار صدق قضایای پسين 8-1

 ارجاع معرفتی.
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شناختي به قواعد عقلي يا عقلايي محدود شده و اختصاص معناي لغوي يا واژه

 يافته است.

 که گذشت، با کاوش و استقرائيچناناند. اي يا بينشي گوناگونمباني انديشه

ايند يا هها يا گزارهتوان دريافت که آن مجموعه مباني که زيربناي نظريهفراگير مي

مباني  شناختي،اند: مباني معرفتشان بدين شرحترينبنيادي ترين ودستكم مهم

ناختي و ششناختي، مباني روششناختي، مباني ارزششناختي، مباني انسانهستي

گر اند که پاية ديترين اصول يا قواعديشناختي زيربناييمباني معرفتروشي. 

ز سي تقدم دارند، اشناهايند. اين مباني که حتي بر مباني هستيها و دانشنظريه

 شوند.شناسي برگرفته ميدانش معرفت

ها يا قضايا و مفاهيم ذهن ما انباني از گزاره :شناسيچيستي معرفت. 5-1-2

اي که به مفاهيم و قضاياست. ما به مفاهيم و قضاياي بسياري معرفت داريم، چنان

مندي جاي انبوهي ـ که شمارشان نامحدود است ـ علم نداريم.  براي هر انديش

ايم، هايي که به آنها دست يافتهها، گزارهپرسش است: با چه ميزاني در مورد گزاره

اي از آنها را صادق و حقيقي و دستة ديگر را کنيم و بر چه اساسي دستهداوري مي

دانيم؟ چگونه و از چه راهي به حل اين مسئله پرداخته، کاذب و نادرست مي

دهيم؟ اصولاً، آيا ملاک و کذب ديگري تمييز ميحقيقت و صدق يكي را از خطا 

توان و راهي براي تشخيص حقيقت از خطا و صدق از کذب وجود دارد؟ آيا مي

هر يک از تصديقات را جداگانه مورد کاوش قرار داد و به حقيقت يا خطا بودن 

اي از باورها، احكام و قضايا را در يک شبكه بررسي آنها پي برد يا بايد مجموعه

ها را اي از معرفتاي از معلومات، دستهتوان بدون اتكا بر مجموعهنمود؟ آيا مي

فرض تلقي کرد و براساس آنها، مشكلات مسلّم انگاشت و آن اصول را پيش
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هاي بشري را حل نمود؟ و از سويي ديگر، آيا مفاهيم نيز به صدق يا کذب معرفت

 شوند؟متصف مي

معناي »ة ديگري فراروي ماست و آن اين است: گفته، مسئلافزون بر مسائل پيش

هنگام که چيستيِ حقيقت و خطا تا آن« حقيقت و خطا يا صدق و کذب چيست؟

توان دربارة معيار شناخت صدق از کذب يا صدق و کذب مشخص نباشد، نمي

 بحث کرد.

ه آنها از کجا ب»ها يا قضايا دقت کرد و بررسي نمود که توان در گزارهو نيز مي

را  ايم؟ با چه منبعي برخياند و با چه منبع يا ابزاري به آنها دست يافتهست آمدهد

 شماريم؟ کنيم و دستة ديگري را مردود ميتصديق مي

اي از چند مفهوم يا تصور تشكيل شده از سويي ديگر، هر تصديق يا گزاره

ا که ر است. منشأ پيدايش اين تصورات يا مفاهيم چيست؟ اين تصورات يا مفاهيم

توان شناخت؟ آيا تصوراتْ هايند، با چه منبع يا راهي مياجزاي خود اين گزاره

معنا که ذهن انسان هنگام آفرينش با اين مفاهيم آشناست و اند، بدينفطري عقل

 اي از قوا، در سرشت انسان وجود دارند؟اين مفاهيم، همچون پاره

ان، سروند. بدينشمارميبهشناسي ترين مسائل معرفتذکرشده از مهممباحث 

ين ترگونه مباحث را، که اساسيشناسي را علمي دانست که اينتوان معرفتمي

ست که شناسي دانشي اکند. بنابراين، معرفتکاود و بررسي مياند، ميمسائل بشري

نها، هاي دستيابي به آهاي انسان، منابع يا راهدربارة مسائلي همچون چيستي معرفت

شكار آ کند.شان بحث ميارزشيابي انواع آنها و تعيين معيار صدق و کذباقسام و 

ها هم معتبرند گونه تعريفگفته تعريف بالمسئله است و ايناست که تعريف پيش

 تري دارند.و هم کارآيي ملموس
 



 

 

 

 
 

 
 

 ها و نقش آن در معرفتپارادايم يا مبنا؛ امکان، گونه

 

 

 

 

 

 

 

 

911 

 شناختيشناسي و مباني معرفتهای معرفت. گونه5-2

ناختيِ شاي که تاکنون مباني معرفتشناختيمعرفتهاي ها و مكتبشناسيشمار معرفت

ر نيمة ويژه داز عصر رنسانس تا کنون، به اند بسيار است.شناسي قرار گرفتهدانش روش

هاي ترين مكتبتوان يافت. نمودار زير مهمهاي پرشماري را ميدوم قرن بيستم، گونه

هاي موجود نيست. مكتبهرچند اين، همة  9شناختي را به تصوير کشيده است؛معرفت

 تر ولي بسيار ديگري هست که فهرست بلندبالايي دارد.اهميتهايي کممكتب

                                                 
 ائرةدمرکز های ذکرشده در آن، ر.ک. . برای آشنایی بيشتر با نمودار و تعریف اجمالی هریک از مكتب1

 .1131،  یوابسته به مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمين یالمعارف علوم عقل
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ي کرد: بندتوان طبقهشناسي را از جهات مختلفي ميهاي گوناگون معرفتمكتب   

 كذا.هاي معرفت و هها يا ابژهلحاظ رابطة فاعل شناسا با پديدهلحاظ تاريخي، به به 

توان يهاي معرفت مها يا متعلقچگونگي ارتباط ميان فاعل شناسا و ابژهلحاظ به 

 بندي کرد:گونه دستهشناسي را اينهاي معرفتها و مكتبديدگاه

ذيرند پها شناختها بر اين محور متمرکزند که اشياء يا ابژهاي از ديدگاه. دسته9

وجود دارند. براي مثال، يک ها توان به معرفت آنها دست يافت. اشياء يا ابژهو مي

نظر از اينكه فاعل شناسا آن را درخت درخت است يا يک گربه گربه است، صرف

ر پذيکه هست شناختنفسه آنها آنچنانحال، وجود فيدرک کند يا نكند. درعين

وهش نفسه آنها دست يابد: با پژتواند به شناخت واقعيت فياست و فاعل شناسا مي

ا شان رناختِ باواسطه يا معرفت حصولي، مفهوم و صورت ذهنيتوان از راه شمي

عيتي ها واقها يا ابژهکشف نمود و بدين طريق به معرفت آنها دست يافت. آن پديده

تواند آنها را هاي شناسا دارند و فاعل شناسا فقط ميها و فاعلمستقل از سوبژه

 هايي که برل کند. ديدگاهدرک کند، نه اينكه چهارچوب ذهني خود را بر آنها تحمي

 شوند.ناميده مي« گراييعينيت»يا « ابژکتيويسم»فشرند، هايي پاي ميچنين آموزه

عكس دستة شناختي بههاي معرفتها و ديدگاه. شمار ديگري از مكتب1

ها، اشياء در شناخت خود يا اصلاً هيچ نقشي ندارند اند. برپاية اين مكتبنخست

ند، بلكه اين فاعل شناساست که مفهوم يا صورتي از آن را به يا چندان نقشي ندار

کند. ازآنجاکه نقش فاعل شناسا از کشد و بر عين خارجي تحميل ميتصوير مي

گرانْ منظرهاي گوناگوني دارند، ممكن است نگاه آنان بنيادي است و مشاهده

ه ، مفاهيمي کهاي گوناگوني دربارة آنها داشته باشندگران مفاهيم و صورتمشاهده

گران شدني نيستند و با يكديگر تنافي دارند. هراندازه شمار مشاهدهبا يكديگر جمع
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افزوده شود مفاهيم نو بيشتر خواهد بود. از اين نگاه، معيار حقيقتْ انسان است. 

براي حصول معرفت حقيقي بايد عين خارجي )ابژه( را سوبژه کرد؛ معرفت به 

که هستند چنانيابد. موجودات آنکردن آنها تحقق مي اشياء خارجي از راه سوبژه

اي که بايد پديدار گردند فاعل شناسا به آنها دهند، بلكه نحوهخود را نشان نمي

 اند.هاي سوبژکتيويسمهايي از گونهکند. چنين نگرشتحميل مي

توان ديد که هم شناختي را ميهاي معرفتها و نظريه. دستة سومي از مكتب1

از يک سو، »شمرند و هم نگرش دوم را. از نگاه آنان، گاه نخست را مردود ميديد

شود؛ به جاي آنكه معنا در اشياء وجود داشته شود بلكه برساخته ميمعنا کشف نمي

کند. از سويي ديگر، اين گر در خلق اين معنا نقشي فعال بازي ميباشد، مشاهده

شود؛ معناي آنها نتيجة درگيري حدود ميوسيلة ماهيت خود اشياء مفرايند خلاق به

معناي آن اضافه گر با اشياء است و بايد درک قبلي خود از آن شيء را بهمشاهده

 ([13: 3133 ،يبليك]به نقل از   Crotty, 1998: 8-(9 «کنيم.

لحاظ منابع  شناختي بههاي معرفتها و نگرشافزون بر آنچه گذشت، مكتب

 شوند: گونه تقسيم ميگيرد، اينمعرفتي که مورد استنادشان قرار مي

 گروي . آمپريسم يا تجربه9

 گروي.. عقل1

ويسم، گروي يا پوزيتگروي به اثباتو هريک اقسام بسياري دارند. ازجمله تجربه

 پذير است و هكذا.گروي و ... انقسامابطال

ها به شناسي برپاية ارتباط ميان فاعل شناسا با ابژههاي معرفتسان، مكتببدين

رفت به هاي معگروي و برپاية منابع يا راهابژکتيويسم، سوبژکتيويسم و ساخت

 هايياند و براساس هريک از آنها، مكتبگروي تقسيم شدهگروي و تجربهعقل
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م و گروي، پراگماتيسمنطقي، ابطالاند، مانند پوزيتويسم بسيار به ظهور رسيده

 گيرند. گروي قرار ميهاي بسيار ديگري که زيرمجموعة تجربهمكتب

اي که شناختيپژوهشگران ـ خواسته يا ناخواسته ـ از نگرش يا مكتب معرفت

شناختي اند متأثرند و پژوهش خويش را با رنگ و صبغة آن مباني معرفتپذيرفته

اي پيوندي شناختيگيرند. هر نظام، مكتب و نظرية معرفتو بلكه ديگر مباني پي مي

هاي مها و نظاها کلاً پيامد ديدگاهشناسيشناسي دارد. هستياي هستيف با گونهرژ

اي برخاسته از نگرشي ويژه در شناختياند و هر ديدگاه هستيشناختيمعرفت

ين ي دارند. بداها نيز تنوع و اقسام گستردهشناسيشناسي است. هستيمعرفت

نها زمينة شناختيِ برگرفته از آشناسي به اضافة مباني هستيترتيب، مباني معرفت

هاي انساني، اجتماعي و بلكه علوم طبيعي ها را در دانشها و تئوريپيدايش نظريه

 9سازند.فراهم مي

 شناسيگروی در روش. شکاکیت يا واقع6

شناختي بسيارند و حجم هاي معرفتيهها و نظرکه در نمودار ديديم، مكتبچنان

ايج ها و علوم انساني راي بر نظريهدهند. از ميان آنها تنها دستهانبوهي را تشكيل مي

شناختي حاکم بر علوم انساني معاصر ها و مباني معرفتترين مكتباند. مهمحاکم

 توان به شرح زير برشمرد:را مي

 . پوزيتيويسم منطقي 9

 . تفسيرگروي1

                                                 
ح شناختی بسيار است. شرشناختی و انسانشناختی، ارزشهای هستیها و مكتبشناسیشمار هستی. 1

شناسی، چه مبنای و توضيح هر یک از آنها و مشخص ساختن اینكه از هر مكتب یا مبنای معرفت

 خيزد خود به فرصت دیگری نياز دارد.ای برمیشناختیشناختی و انسانشناختی، ارزشهستی
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 گروي.ساخت .1

 هايها و مكتبشناختي فوق، نظريههاي معرفتبا تأثر از مباني و مكتب

اند که آنها همه پيامدهاي آن مباني و شناسي پديد آمدهگوناگوني در روش

اي است. شناسي ويژهاند. تفكر اسلامي نيز مستلزم روششناختيهاي معرفتمكتب

خصوصي است که با ديگر هشناسيِ بشناسي اسلامي روشپيامد معرفت

 ها تمايزي اساسي دارد.شناسيروش

ها بسيارند و هريک نگاهي خاص و پاسخ و پيامد شناسيازآنجاکه معرفت

شناسي تحقيق دارند، حتي نگاهي گذرا به آنها و شرح پيامدهايشان اي در روشويژه

آور للاکننده و مخود مستلزم پژوهشي انبوه و گسترده است، پژوهشي که خسته

کشد. در اين راستا، کدام شيوة پژوهش را برگزينيم؟ آيا با است و به درازا مي

شناختي که برگرفته از هاي روشها و مكتبنگاهي، هرچند گذرا، به انبوه ديدگاه

ه رسيم که پيامد اين تكثر ناخواستهاي بسيارند، بدين نتيجه نميشناسيمعرفت

توان يكي را بر ديگري ترجيح داد و آيا مي شناسي علوم است؟شكاکيت در روش

 آن را برگزيد؟

اختي، شنهستي شود، اگر مبانيگفته دوچندان ميگفتني است معضل پيش

 ها را بر مبانيهاي پرشمار در اين ساحتشناختي و مكتبشناختي و ارزشانسان

ها و هآيا پيامد کثرت ديدگا شناختي و نگرش هاي موجود در آن بيفزاييم.معرفت

 شناسي علوم نيست؟ها در قلمرو مباني مزبور شكاکيت در روشمكتب

 شناختي و خاستگاه آنها . مباني روش7

شناسي کاويد. توضيح آنكه هرگونه شده را در معرفتحل مسئلة طرحبايد راه
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و شماري اصل موضوع يا  9استدلال، پژوهش و گفتماني بر پاية چند اصل متعارف

 هايهاي همة معرفتاند که پايهيابد. اصول متعارف قضايايي عامسامان مي 1مسلم

ابل ناپذير و غيرقآيند. چنين اصولي زوالشمار مياند و از بديهيات اوليه بهبشري

توان ياند و نه نفي؛ نمتوان در آنها ترديد نمود. آنها نه قابل اثباتتجديدنظرند و نمي

ارند ها نياز دهاي بشري بدانه کرد. همة معرفتبرهاني حقيقي براي اثبات آنها اقام

 کند.شان ميو هر عاقلي، با تصور درست اجزاي آنها، تصديق

اند که مسلمّ و مفروض انگاشته پايههايي اصول موضوع مبادي يا گزاره

اند يا بايد اثبات شوند. اصول موضوع را شوند، ليكن در علوم ديگر اثبات شدهمي

انگارد نامند که مخاطبْ آنها را در بحث مفروض و مسلّم ميمي از اين رو موضوع

 پذيرد:و محتواي آنها را مي

المبادي هي الأشياء التي يبتني العلم ذوي المبادي عليها و هي إما تصورات أو 

تصديقات. أما التصديقات فهي المقدمات التي تتألف منها قياسات ذلك العلم و هي 

ر إلى بيان و لا وسط لها مطلقا و يسمى الأصول المتعارفة قضايا إما أولية لا تفتق

و هي المبادي على الإطلاق. و إما غير أوليه لكن يجب تسليمها ليبتني عليها و من 

شأنها أن يتبين في علم آخر فلا وسط لها في ذلك العلم التي هي مبادئ فيه فهي 

ليست  إلى العلم الآخر فهي مبادئ بالقياس إلى العلم المبتني عليها و مسائل بالقياس

مبادئ على الإطلاق و هذه المبادي إن كان تسليمها في ذلك العلم التي هي مبادئ 

فيه على سبيل حسن الظن بالمعلم و مع مسامحة ما سميتْ أصولا موضوعة و إن 

؛ 823: 1831)حلي ]علامه[،  كان مع استنكار و تشكك فيها سميتْ مصادرات.

-111ق: 1831سينا، التجريد للطوسي[، ابن]في منطق 823-823ر.ک. همان: 

 (111-111و  111
                                                 

1. Axiom. 

2. Postulate. 
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وند ششناسي خود بر اصولي بديهي ـ که اصول متعارف خوانده ميدانشِ روش

هاي اين دانشْ نظري باشند، لازم است براي آنها ـ مبتني است. اگر همة گزاره

يابد و ما تداوم مي نهايتوقفه تا بيروش پژوهشي داشت. درنتيجه، اين سلسله بي

به معرفت جديدي دست نخواهيم يافت. بدين ترتيب، هر کشف و معرفت جديدي 

مبتني است بر معلومات قبلي. پذيرش اين گونه معلومات نقطة آغاز بحث است و 

 توان مجهولي را معلوم ساخت.از طريق آن معلومات است که مي

ا بنا نهاده شده است که آي شناسي بر اين مسئلة بنياديسان، دانش روشبدين

اي دست يابد يا اينكه راه تواند مجهولي را معلوم سازد و به معرفت تازهانسان مي

شناخت بر ما مسدود است؟ اگر معرفت ممكن و راه ما به سوي آن گشوده است، 

توان به آن اشياء هايي ميتوان شناخت؟ از طريق چه شيوهچه چيزهايي را مي

 معرفت يافت؟

ر در گفته و نيز براي حل معضل تحيپيش ار است که براي پاسخ به پرسشآشك

هاي متفاوت و متعارض، لازم است معضل امكان معرفت را برابر مباني و پارادايم

 حل اين قلم اين است که راه معرفتهايي دشوار، راهبگشاييم. در برابر چنين مبحث

، اندعرفتي، که همان اصول متعارفهاي مدر برابر ما گشوده است و ما با سرمايه

توانيم مشكل مزبور را حل کنيم. براساس تعريفي که از اصول متعارف ارائه شد، مي

 هايند که درگونه گزارهترين اصول علوم اينتوان بدين نتيجه رسيد که عاممي

شناسي يا شوند. اگر اين مسائل را در معرفتشناسي طرح ميمعرفت

شري هاي بتوانيم دربارة هر دسته از معرفتل کرده باشيم، ميشناسي حفرامعرفت

شناسي، علوم شناسي، دينشناسي، انسانهايي همچون هستييا مسائل دانش

اجتماعي، علوم فلسفي، علوم طبيعي و علوم رياضي پژوهش و کاوش کنيم و ببينيم 
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 روش پژوهش دربارة هر يک از آنها چيست.

شناسي با معرفت آغاز گفت: حتي خود معرفتتوان تر، ميبا نظري ژرف

از  اند وشناختيهاي معرفتهايي بديهي دارد که آنها سرمايهشود. انسان معرفتمي

 شناسي است کهتوان حقيقت را از خطا بازشناخت. تنها در فرامعرفتراه آنها مي

ر پاية يز بشناسي نشود. معرفتدربارة امكان دستيابي به معرفت بحث و گفتگو مي

 حچند سرماية معرفتي، که همان اصل امتناع تناقض، اصل عليت يا اصل امتناع ترجّ

زاده، در حال انتشار: بلامرجح و اصل هوهويت است، بنا شده است. )ر.ک. حسين

 فصل دوم(

مبتني است. در صورتي  هرروي، پژوهش در هر دانشي بر چند اصل متعارفبه

. گفتگو پرداخت که او نيز اين چند اصل را بپذيرد توان با ديگري بحث کرد و بهمي

توان در دانشي ويژه به پس از پذيرش آن چند اصل متعارف است که منطقاً مي

پژوهش پرداخت و در اين باره بحث کرد که چه روش پژوهشي را بايد در آن 

دانش مورد نظر براي پژوهش برگزينيم. پس، بحث دربارة مشخص ساختن روش 

شناسي پژوهش است، ترين مسائل روشآن دانش، که از جملة اساسيتحقيق در 

مبتني و متفرع است بر اينكه آن چند اصل متعارف را بپذيريم. بدون پذيرش آنها 

توان بحث کرد که براي پژوهش، استدلال و حل مسائل علم چه روش يا نمي

 کاربرد؟هايي را بايد بهروش

راست، در ساحت دانش منطق نيز طرح گفته که محذور دومشابه اشكال پيش

لو كان كلُّ علم محتاجاً إلى المنطق لكان المنطق محتاجا إلى نفسه أو إلى »شده است: 

بر پاية اين اشكال، منطق  (3: 3ق، ج3941)نصيرالدین طوسي،  «منطق آخر ينحل به.

 قدانش است و هردانشي مبتني بر منطق و نيازمند آن است. پس، منطق خود به منط
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د برداري از کليدي ويژه به نقنياز دارد و بر خودش ابتنا دارد. محقق طوسي با بهره

و القول: بأنه آلة للعلوم فلا يكون علما من جملتها. »گونه پاسخ گفته است: مزبور اين

ء لأنه ليس بآلة لجميعها حتى الأوليات بل بعضها، و كثير من العلوم آلة لغيرها: ليس بشي

 ،ی؛ ساو33-31تا: بي ،یراز نیالدقطب .ر.ک ؛همان) 9«، و الهندسة للهيئة.كالنحو للغة

 سپس، با استفاده از مقدمة مزبور به  اشكال چنين پاسخ داده است:  (13-11 م:3331
و ذلك لتخصيص بعض العلوم بالاحتياج إلى المنطق، لا جميعها، و المنطق 

 أوليات تتذكر و تعد لغيرها و نظرياتعليها و  يشتمل أكثره على اصطلاحات ينسبه

ليس من شأنها أن يغلط؛ كالهندسيات التي يبرهن عليها، فجميعها غير محتاج إلى 

ء منه على سبيل الندرة إلى قوانين منطقية، فلا يكون المنطق، فإن احتيج في شي

)نصيرالدين طوسي،  ذلك الاحتياج إلا إلى الصنف الأول فلا يدور الاحتياج إليه.

 (11-9: 1ق، ج1018

مطرح  شناسيِ تحقيقتوان به اشكالي که در روشبرداري از کليد فوق ميبا بهره

است، پاسخ گفت و همان پاسخي را که محقق طوسي در برابر آن نقد ارائه کرده 

 ها به دانششناسي مطرح ساخت و آن اينكه همة معرفتدر برابر اين نقد در روش

                                                 
 لتحصيلااند؛ گفتة بهمنيار در سرآغاز سينا نيز به این معضل توجه داشتهرسد بهمنيار و ابن. به نظر می1

 چه بسا بتواند پاسخی به اشكال بالا باشد:

يتقدمه، معلوم، و قد يكون على سبيل التنّبيه و ء و اعلم انّ إفادة المجهول قد تكون بشي

التذكير، و القسم الاوّل قد يكون متّسقا بحيث لا يقع فيه الغلط كعلم العدد، و قد يكون بحيث يقع 

فيه الغلط كالعلم الطبيعى. و تعليم المنطق بعضه على سبيل التذكير، و بعضه على سبيل التنّبيه، و 

الّذي لا يقع فيه الغلط، و بعضه على سبيل ترتيب معان لو لم تكن  بعضه على سبيل العلم المتّسق

 (1: 1809مرتبّة لما كانت تدرک منفعتها. )بهمنيار، 

ها یا تقریرهای گوناگونی از پاسخ محقق توان در برابر اشكال مزبور، پاسخبه هر روی، در اینجا می

 پرهيزیم. طوسی را عرضه کرد که برای رعایت اختصار از بيان آنها می
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و  نيازنداي از آنها از هر دو دانش بيارند، بلكه دستهشناسي نياز ندمنطق و روش

بر آنها مبتني نيستند. بديهيات اوليه، بلكه از نگاه عموم متفكران مسلمان، وجدانيات 

در محقق طوسي اند، هرچند گونههايي اينهاي حضوري معرفتو همة معرفت

 نكرده است. هاي حضوري( را بيان اينجا دو نمونة اخير )وجدانيات و معرفت

نياز هايي که بديهي و بيشناسي برپاية چنين معرفتبه هر روي، منطق و روش

هاست که بحث دربارة گونه معرفتاند و از راه ايناز کسب و نظرند بنا شده

ت: توان گامي فراتر نهاد و گفيابد. ميشناسي تحقيق و منطق معنا ميپژوهش، روش

ي درجه دوم است، نيز بر معرفت بنا شده است. شناسي، که دانشحتي دانش معرفت

هاي معرفتي بديهي و ترديدناپذير، هرگونه پژوهشي در بدون آن مجموعة سرمايه

آغازد هايي يقيني ميشناسي با دانششناسي کژراهه است. انسان در معرفتمعرفت

هاي نقضي هاي صعود معرفتي او باشند. افزون بر پاسختواند پايهها ميو اين دانش

هاي يقيني و اي از معرفتتوان مجموعهگرايي، ميبه مدعيان شكاکيت و نسبيت

رو، شكاکيتْ امري نامعقول و غيرعقلاني است و در ناپذير را ارائه کرد. ازاينزوال

 9نياز از اثبات است.برابر آن، ادعاي امكان معرفت و تحقق آن امري معقول و بي

 گیرینتیجه

ها به معناي مباني و اين مسئله را که مباني پارادايم، امكان پذيرش در اين نوشتار
ذشت، از آنچه گ .ايمرسي کردهبرچه نقشي در معرفت و دستيابي به واقعيت دارند 

براي  .گريزناپذير است« مبناي انديشه»بدين نتيجه رسيديم که پارادايم به معناي 
شي هاي بينا به مباني يا زيرساختشده، با نگاهي هرچند گذرحل ارائهتوضيح راه

ر هشان در معرفت بشري، بحث را پي گرفتيم و ديديم که هاي آنها و نقشو گونه
                                                 

این ویژگی  ایم وشناسی با معرفت بحث کردهتر در نوشتاری دیگر به تفصيل دربارة آغاز معرفت. پيش1

  زاده، در حال انتشار: فصل سوم()ر.ک. حسينایم. شناسیِ برگزیده دانستههای معرفترا از ویژگی
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گيرد ها بر پاية استقراء، دستكم، شش دسته مباني را دربرمياي از پارادايممجموعه
شناختي، ارزش شناختي، شناختي، هستياند از: مباني معرفتکه آنها عبارت

از چند پارادايم يا مبناي مرتبط در ميان  شناختي و روشي.شناختي، روشانسان
آيد که تحقيق را سامان اي هماهنگ و متناسب فراهم ميگانه، مجموعهمباني شش

 دهد.و پژوهش را جهت مي
ويژه در نيمة دوم قرن بيستم، از آغاز پيدايش رنسانس تا کنون، به

هاي گوناگون و متعارضي طرح شناسيعرفتها و مشناسيها، انسانشناسيهستي
در پژوهش کنوني، پس از نگاهي گذرا به تعريف  اند که شمار آنها بسيار است.شده

شناسي، تنها به شماي کلي شناختي و تعريف دانش معرفتمباني معرفت
 افكنديم که از پيامدهايشده در عصر کنوني نگاهي گذرا هايِ عرضهشناسيمعرفت

 ست. ا معرفت و دستيابي به واقعيت ن کاوش آشكار شدن نقش مباني دراساسي اي
در ادامه، با پرسشي بسيار دشوار روبرو شديم: آيا با نگاهي ـ هرچند گذرا ـ به 

و  اختيشنشناختي که برگرفته از مباني معرفتهاي روشها و مكتبانبوه ديدگاه
ته شكاکيت امد اين تكثرِ ناخواسرسيم که پيهستي شناختي بسيارند، بدين نتيجه نمي

شناسي علوم است؟ در اين وضعيت، کدام شيوة پژوهش را برگزينيم؟ آيا در روش
 توان يكي را بر ديگري ترجيح داد و آن را برگزيد؟مي

شناختي است، بايد در ترين مسئلة روشحل اين پرسش را، که مهمديديم راه
ل مزبور شناسيِ برگزيده به معضمعرفتترتيب، برپاية شناسي کاويد. بدينمعرفت

ولي بديهي شناسي خود بر اصپاسخ گفتيم و بدين نتيجه دست يافتيم که دانشِ روش
شوند مبتني است. بدين ترتيب، در برابر اين مبحثِ که اصول متعارف خوانده مي

ي هاحل ما اين است که راه معرفت در برابر ما گشوده است و ما با سرمايهدشوار راه
 توانيم مشكل مزبور را حل کنيم.اند، ميمعرفتي، که همان اصول متعارف
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